
در دهه های اخیر طرح های مسکن حمایتی که برای 
حل بحران مســکن و تأمین خانه برای مردم طراحی 
شده بودند، به  دلایل مختلف به جایی که باید نرسید و 
گاهی عمداً به شکست کشانده شد. حل مشکل زمین 
می تواند قفل مسئله مسکن را باز کند اما دستگاه های 
دولتی به جای عرضه زمین  برای ساخت مسکن، ترجیح 
داده اند با روش انبوه سازی، زمین کمتری را عرضه کنند. 
 این در حالی است که وزارت راه وشهرسازی تنها با عرضه 
شــش درصد این اراضی هم می تواند بحران مسکن را 

حل کند. طرح های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی 
مسکن با هدف صاحب خانه شدن مردم برنامه ریزی شد؛ 
اما با گذشــت سال ها از آغاز مسکن مهر و اجرای سایر 
طرح ها، نه تنها مسئله مسکن حل نشده، بلکه به گفته 
مجتبی یوسفی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس، »هر سال 
حدود یک میلیون نفر به جمعیت مســتأجران افزوده 
می شــود.« بر اساس آخرین سرشماری عمومی، تعداد 
مستأجران در کشور به شش تا هفت میلیون نفر رسیده 
که این امر نشان دهنده افزایش افرادی است که صاحب 

مسکن ملکی نیستند. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با عنوان 
»ارزیابی فرآیند پالایش متقاضیان مسکن حمایتی«، 
ســه دلیل برای ناکامی طرح های مسکن حمایتی ارائه 
می دهد. نخست، مردم توان پرداخت آورده ها را ندارند. 
درحالی که طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مســکن، 
بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات بودند؛ اما تنها ۲۹ 
درصد تعهدات خود را انجام داده اند و به دلیل سودآوری 
ملاکی، به جای پرداخت تسهیلات مسکن، به بنگاه داری 
روی آورده اند. دوم، دولت که وظیفه تأمین زمین طرح ها 
را دارد، ۱۸میلیــارد مترمربع زمین در اختیار دارد؛ اما 
به دلیل رشــد 3۵00 برابری قیمت زمین در 30 سال 
گذشته، آن ها را عرضه نمی کند. سوم، مدل انبوه سازی 

این طرح ها، برای مردم جذاب نیست.
مشکلمسکن؛نتیجهملاکیبانکها

گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نبود استطاعت 
مالی مردم را یکــی از علل ناکامی طرح های حمایتی 

مســکن می داند. قرار بود بانک هــا طبق ماده ۴ قانون 
جهش تولید مسکن، با اختصاص ۲0 درصد تسهیلات، 
این مشکل را جبران کنند. اما بررسی ها نشان می دهد 
که طی سه سال گذشته، بانک ها فقط ۲۹ درصد تعهدات 
خود را در این حوزه اجرائی کرده اند و تســهیلات هم 
فقط برای خرید هشت تا ۱0 متر مسکن کفایت می کند. 
بانک ها در سه سال ابتدائی بعد از ابلاغ قانون جهش 
تولید مسکن باید ۱۴۲3 هزار میلیارد تومان تسهیلات 
پرداخت می کردند؛ اما به ۷۱ درصد تعهدات خود عمل 

نکرده اند. ازآنجاکه بانک ها از افزایش قیمت مسکن سود 
می برند به جای تسهیلات دهی به مردم، سرمایه گذاری 
در املاک و بنگاه داری را ترجیح می دهند. طبق گزارش 
بانک مرکزی، ارزش دارایی های غیرمنقول ۲۶ بانک تا 
پایان شــهریور امسال ۴۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده که عمدتاً شامل زمین، واحدهای مسکونی، تجاری 

و باغات است. بهزاد عمران زاده؛ استاد دانشگاه و مسئول 
اندیشکده شهر اسلامی ایرانی، درباره نقش بانک ها در 
بحران مسکن می گوید: »ذی نفعان پرقدرتی در حوزه 
مســکن وجود دارند که در رأس آن ها بانک ها هستند. 
بانک ها بزرگ ملاکانند و بخشی از سرمایه شان در حوزه 
مسکن است و بنگاه داری می کنند. بنابراین هرگز برای 
حل مســئله فقر مســکن دهک های ۱، ۲ و 3 کمکی 
نمی کننــد؛ چراکه حل این بحران به ضرر خودشــان 
اســت.« طبق آخرین سرشماری ، بیشــتر واحدهای 
مســکونی ایران بین ۷۵ تا ۱00 متر و متوسط قیمت 
هر مترمربع مســکن در تهران ۸۸میلیون تومان است. 
این نشان می دهد که حتی بخش کوچکی از دارایی های 
ملکی بانک ها می تواند در کاهش بحران مؤثر باشد؛ اما 
آن ها با احتکار املاک، برخلاف قانون و منافع عمومی، 

مردم را از دسترسی به مسکن محروم می کنند.
سوددستگاههایدولتیازاحتکارزمین

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی دیگر 
از دلایل ناکامی طرح های حمایتی مسکن، نامشخص 
بودن فرآیند اجرای پروژه هاســت. طبق قانون جهش 
 تولید مسکن، دولت موظف است هر سال یک میلیون 
واحد مســکونی بسازد و زمین های دولتی را در اختیار 
وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. بااین حال، دستگاه های 
دولتــی به جای عرضه ۱۸ میلیــارد مترمربع زمین  در 

اختیار خود، آن ها را احتکار کرده اند. 

این در حالی اســت که طبق آمارها، قیمت زمین 
در 30 سال گذشته 3۵00 برابر شده است، درحالی که 
قیمت مسکن ۱۶00 برابر رشد داشته است. به همین 
دلیل، دســتگاه های دولتی به جای آنکه این زمین ها را 
برای ساخت مسکن به کار گیرند ترجیح می دهند آن ها 
را نگه دارند و از رشد قیمت زمین بهره مند شوند. نکته 
قابل توجه، مقایسه میزان زمین های تحت مالکیت دولت 
در ایران و سایر کشورهای جهان است که نشان می دهد 
دولت ایران صاحب ۹0 درصد از زمین های کشور است. 

محمدصالح شکوهی؛ کارشناس مسکن، دراین باره 
توضیح می دهد: »خیلی از زمین های داخل شــهرها و 
کلان شهرها متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی است. 
این سازمان ها و نهادها به علت اینکه تورم زمین از تورم 
مســکن بیشتر است، حاضر نیســتند در این زمین ها 
ساخت وساز کنند یا آن ها را به بازار عرضه کنند.« این 

سیاست دولت ها در نگه داری زمین ها، موجب شده است 
که طرح های حمایتی مسکن در وضعیت نامشخص قرار 

گیرند و به نتیجه مطلوب نرسند.
عدمجذابیتانبوهسازیمسکنهابرایمردم

گزارش مرکــز پژوهش های مجلس یکی از دلایل 
اســتقبال پایین از نهضت ملی مسکن را جذاب نبودن 
پروژه های دولتی عنوان کرده است. علت این جذابیت 
نداشتن، الگوی نادرست تولید مسکن است که عمدتاً به 
انبوه سازی و ساخت های عمودی وابسته است. بسیاری 

از مردم از چنین پروژه هایی اســتقبال نکرده اند چراکه 
این ساخت وسازها معمولاً با هزینه های بالا همراه است 
و برای زندگی انتخاب مناسبی به نظر نمی آید. درنتیجه، 
این پروژه ها نتوانســته اند اعتماد عمومی را جلب کنند 

و بخش بزرگی از متقاضیان از آن ها فاصله گرفته اند.
محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجلــس، دراین باره می گوید: »الگوی نادرســت تولید 
مسکن، از طریق انبوه سازی و ساخت های عمودی، در 
طول زمان باعث تغییر ماهیت تقاضای بازار شده است. 
۵0 سال گذشته، در آستانه  انقلاب اسلامی، نسبت مسکن 
از جهت مصرفی بودن به سرمایه ای بودن آن، ۸0 به ۲0 
بود؛ این درحالی اســت که امروزه این نسبت بالعکس 
 شــده است؛ یعنی۸0 درصد مســکن های تولید شده 
جنبــه ســرمایه ای دارند و کســی در آن ها مســتقر 

نمی شود.« 
سیاســت های ناموفق، باعث شده است که نه تنها 
مشــکل مســکن حل نشــود؛ بلکه تعداد مستأجران 
همچنان در حال افزایش باشــد. دستگاه های دولتی با 
احتکار زمین های دولتی و بانک ها با اجرا نکردن قانون، 
عملًا مانع از تأمین مســکن برای مستاجران می شوند؛ 
در حالی که با اعطای زمین به مردم و ساخت تدریجی، 
مشکل مســکن و البته بسیاری از مشکلات فرهنگی، 
خانوادگــی، تراکم جمعیت در شــهرها، آلودگی هوا، 
ترافیک، بیماری های روانی و فیزیکی ناشی از کم تحرکی 

کودکان و... رفع می شود.
  ایسنا

اقتصادی
صفحه 8
سه شنبه 29 آبان ۱۴۰۳
۱۷ جمادی الاول ۱۴۴۶ - شماره 2۳۷2۵

نفتی  آمریــکا در تحریم هــای 
و  تهران  روابط  و  شکست خورده 
پکن بیش از پیش به هم گره زده 
شده و اتحاد سه کشور قدرتمند 
و روسیه؛ قطب بندی  ایران، چین 
ژئوپلتیکــی عمیق تــری را در 
برابر واشــنگتن ترسیم می کند.

کنونــی صندوق های  وضعیت 
ایــران  در  بازنشســتگی 
براساس  اســت.  نگران کننده 
انسجام  پایداری،  شاخص  سه 
این  از  بســیاری  کفایــت،  و 
بحران  مــرز  به  صندوق هــا 
جمعیت  افزایش  رســیده اند. 
بازنشســتگان به دلیل کاهش 
نرخ تولد و افزایش ســن افراد 
فشــار مضاعفی بر منابع مالی 
این صندوق ها وارد کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با عنــوان »ارزیابی فرآیند 
پالایش متقاضیان مسکن حمایتی«، سه دلیل برای ناکامی طرح های 
مسکن حمایتی ارائه می دهد؛ نخســت، مردم توان پرداخت آورده ها 
را ندارند دوم، دولت که وظیفه تأمین زمین طرح ها را دارد ۱۸میلیارد 
مترمربع زمین در اختیــار دارد؛ اما به دلایلی آن ها را عرضه نمی کند. 
ســوم، مدل انبوه ســازی این طرح ها، برای مردم جذاب نیســت.

دســتگاه های دولتی بــا احتکار زمین هــای دولتــی و بانک ها با 
اجــرا نکردن قانون، عملاً مانع از تأمین مســکن برای مســتاجران 
می شــوند؛ در حالی که با اعطای زمین به مردم و ســاخت تدریجی 
مشکل مســکن و البته بسیاری از مشــکلات فرهنگی، خانوادگی، 
تراکم جمعیت در شــهرها، آلودگــی هوا، ترافیــک، بیماری های 
روانی و فیزیکی ناشــی از کــم تحرکی کودکان و... رفع می شــود.

 نقش دولت در نظارت بر عملکرد صندوق ها باید تقویت بشود تا اطمینان 
حاصل شــود که منابع مالی موجود به نحو مطلوب مدیریت می شوند. 
نظارت دقیق بر عملکرد صندوق ها نه فقط موجب جلوگیری از فساد 

خواهد شد، بلکه باعث افزایش کارایی آن ها نیز می شود.

 اگر ما یک مدیریت توام با تدبیر داشــته باشــیم و بتوانیم 
از مزیت هــای لازم و رقابتــی برخوردار باشــیم بندر فاو 
هیچ گونه خطری را متوجه ما نخواهد کرد، بلکه ما می توانیم 
از فرصت هــای بــه وجود آمــده کمال اســتفاده را کنیم.

پروژه بندر بزرگ فاو در عراق که شرکت کره ای دوو پیمانکار 
اجرای آن شده در فاز اول شامل پنج قرارداد ساخت پنج سکو 
به عمق ۱۹ متر، حفــاری کانال آبی داخل بندر، حفاری کانال 
آبی خارج بندر، حفاری کانال اتصــال بندر فاو به بندر خور 
الزبیر و ســاخت بزرگراهی بین بندر فاو و بندر ام قصر است.

اخیراً خبری از افتتاح پنج اسکله در بندر فاو عراق با سرمایه گذاری کره ای ها منتشر شد. در 
حالی عراق از سال های بسیار دور به دنبال ساخت بندر فاو و کسب سهم ترانزیتی و کانتینری از 
منطقه است که ایران هنوز در مرحله مطالعاتی برای ساخت بندر بزرگ خلیج فارس قرار دارد. 
از ســوی دیگر ایران از نقطه نظر جغرافیایی وضعیت بهتری نســبت به عراق دارد؛ با این 
حال بسیاری از کشور های منطقه در حال جذب سهم ترانزیتی ایران بوده و بنادر ایران با همه 

توانمندی ها نقش بارانداز را به خود گرفته اند.
البته از منظری، تمام کریدورهای منطقه از جمله فاو، برای ایران، فرصت اســت چرا که 
ایران، قدرت برتر غرب آســیا و یکی از معدود کشــورهای تاثیرگذار بر تحولات جهانی است 
کــه با ترکیب توانمندی های مذهبی، فرهنگی، نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و... از هر ظاهراً 
تهدیدی، می تواند برای خود فرصت بسازد. به عنوان مثال با اتصال راه آهن شلمچه – بصره، 
ایران می تواند از کریدور فاو – ترکیه استفاده کند و از طرفی با اتصال به بندر لاذقیه سوریه در 

کرانه مدیترانه، مسیر کوتاه تری برای ارتباط با اروپا، پیش روی منطقه قرار بدهد.
پروژه بندر بزرگ فاو در عراق که شــرکت کره ای دوو پیمانکار اجرای آن شده در فاز اول 
شــامل پنج قرارداد ساخت پنج سکو به عمق ۱۹ متر، حفاری کانال آبی داخل بندر، حفاری 
کانال آبی خارج بندر، حفاری کانال اتصال بندر فاو به بندر خور الزبیر و ساخت بزرگراهی بین 

بندر فاو و بندر ام قصر است. 
عراق دارای چند بندر کوچک مشرف به رودخانه های دجله و فرات است و این کشور در 
تلاش است تا با توسعه بندر بزرگ فاو و افزایش اسکله ها در بنادر فعلی، ظرفیت بنادر خود را 
افزایش دهد. گفته می شــود بندر بزرگ فاو، نقطه شروع پروژه جاده توسعه است که بصره را 
از طریق ترکیه به اروپا متصل می کند. حال بسیاری از صاحب نظران ایران با طرح این سؤال 
که آیا با افتتاح این پروژه بزرگ کریدور جنوب به شمال ایران دور زده می شود یا خیر؟ ابراز 

نگرانی می کنند. 

پروژه مسیر توسعه عراق و بندر فاو مکمل همدیگر هستند و با مشارکت مالی کشور های 
قطر، امارات عربی متحده و البته عراق و ترکیه انجام می شود و از سوی برخی تحلیلگران به 

عنوان جایگزین کریدور جنوب به شمال ایران مطرح می شود.
در همین زمینه خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشته بود: »مسیر توسعه« با بودجه ۱۷ میلیارد 
دلاری به دنبال تبدیل کردن عراق به عنوان یک نقطه کانونی حمل ونقل منطقه ای از طریق 
اتصال مناطق جنوبی عراق به مرز ترکیه در شــمال است و به عنوان محرک اصلی شکوفایی 

اقتصادی در عراق در نظر گرفته می شود.
کریدورعراقتهدیدیبرایایراننیست

در این رابطه »مسعود پل مه«؛ دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران می گوید: موضوع بندر فاو 
عراق که از ســال ۲0۱0 کلنگش زده شده و قرار بود ظرف شش سال به بهره برداری برسد و 
الان تقریبا ســال چهاردهم را هم پشــت سر می گذارد یک پروژه بسیار بلندپروازانه  است که 
ظرفیت بســیار زیادی را پیش بینی کرده اســت. اینکه گفته می شود این بندر به اروپا متصل 
می شــود درست نیســت چرا که این بندر فعلًا توانایی ارتباط و اتصال به اروپا را ندارد؛ بلکه 
باید ســایر زنجیره های لجستیکی تدارک دیده شود و جاده های ترانزیتی و ریلی فراهم شود 
و از طریق ارتباطی که با ترکیه برقرار می کنند این امکان برایشــان فراهم شود که بتوانند به 

اروپا متصل شوند.

وی تصریح می کند: تا آن مقطع و مرحله زمان بسیار زیادی مانده و سرمایه گذاری خیلی 
زیادی را هم به خودش اختصاص می دهد. اما اینکه با بهره برداری این بندر ما دسترسی هایمان 
را به اروپا از دســت می دهیم؛ این طور نیســت! اول اینکه الان ما ارتباط کالایی از مسیر ایران 
با اروپا توســط بنادرمان داریم و این ارتباط فقط از طریق دریا برقرار است و البته حجم قابل 

توجهی نیست. 
فرصتمشروط

دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران می افزاید: در واقع ما با تعداد کمی از بنادر اروپایی در ارتباط 
هستیم و از مسیر ایران هیچ کالایی به اروپا نمی رود و از اروپا به ایران نمی آید؛ بنابراین بندر 
فاو و مسیر عراق آلترناتیوی برای ما محسوب نمی شود. ضمن اینکه شاید ما بتوانیم از فرصت 
به وجود آمده از طریق این بندر استفاده های لازم را ببریم و در این چرخه سرمایه گذاری کنیم. 
»مسعود پل مه« تصریح می کند: این یک واقعیتی است که عراق دیر یا زود سرمایه گذاری 
در حوزه لجســتیکی و زیرســاخت های بندری را تکمیل می کند و دیگر نیازی به ما نخواهد 
داشت. هرچند که در آن مقطع هم ما باید از مزیت های رقابتی برخوردار باشیم که توجیه پذیر 
بودن انتقال کالای عراق از ایران از درجه اهمیت بالاتر برخوردار باشد تا اینکه بخواهد از طریق 

بندر فاو صادر شود. 
او می افزاید: در نتیجه اگر ما یک مدیریت توام با تدبیر داشته باشیم و بتوانیم از مزیت های 
لازم و رقابتی برخوردار باشــیم بندر فاو هیچ گونه خطری را متوجه ما نخواهد کرد، بلکه ما 

می توانیم از فرصت های به وجود آمده کمال استفاده را کنیم.
وضعیتبنادرایرانبهتراست

با این حال صاحب نظران بسیاری هستند که با حالت مقایسه ای به این موضوع نگاه می کنند؛ 
اینکه بنادر جنوب به هر حال در ســال های اخیر رشــدی نداشته و مثلًا این سؤال را مطرح 
می کند که بندر امام اکنون کجای این معادله است؟ یا اینکه ساخت بندر خلیج فارس چه شد 

و ما در این زمینه ها چقدر فرصت داشتیم که استفاده کنیم و نکردیم؟ 

دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران  در پاسخ به این سؤالات می گوید: عراق اساساً چند تا بندر 
دارد؟ با چه امکانات و با چه وضعیتی که فرضاً بنادر ما الان آن ها را ندارد. بنادر اصلی عراق؛ 
بصره، ام القصر و ام القوین اســت. بصره یک بندر بســیار کوچک است که باید با بندر باهنر ما 
در بندرعباس مقایسه شود. ام القصر یک بندر بسیار کوچک تری است که حتی بندر لنگه ما 
بزرگ تر از آن است. ام القوین یک بندر بسیار کوچک محلی است و تنها بندر فاو است که بر 

اساس استاندارد های بین المللی ساخته می شود و البته هنوز هم تکمیل نشده است.
پل مه می افزاید: ولی اگر ما بخواهیم ســرمایه گذاری که در بندر شــهید رجایی کردیم را 
مقایسه کنیم؛ ســرمایه گذاری ما بسیار پیشرفته تر، بیشتر و بر اساس قواعد و استاندارد های 
بین المللی اســت و در این چرخه ما نباید یک بندر را مبنای توانمندی و اســتفاده بهینه از 
ظرفیت های خودمان قرار بدهیم. ما شرایط بسیار مطلوب تری از عراق داریم. اولین چیزی که 

ما داریم و عراق هنوز به طور قطع به آن دست پیدا نکرده، امنیت است. 
او ادامه می دهد: ما جاده هایی داریم که عراق ندارد ریل داریم که عراق ندارد،بخش خصوصی 
قوی داریم که عراق ندارد ولی قطعاً عراق به اینها دست پیدا خواهد کرد اما با یک زمان بسیار 
زیادتر. پس ما نباید خودمان را از الان در برابر عراق مغلوب بدانیم. این یک فرصتی است که ما 
بیاییم از این فرصت، بهره لازم را برای بهبود پارامتر های اقتصادی و لجستیکی خودمان ببریم.
اقتصاد آنلاین
با اندکی تغییر

بندر فاو؛ تهدید یا فرصت؟!

آمریــکا در تحریم های نفتی شکســت خورده و 
روابــط تهــران و پکن بیش از پیش بــه هم گره زده 
شده و اتحاد سه کشور قدرتمند ایران، چین و روسیه؛ 
قطب بندی ژئوپلتیکی عمیق تری را در برابر واشنگتن 

ترسیم می کند. 
جدیدترین گزارش اداره اطلاعــات انرژی آمریکا 
)EIA  ( در مورد صادرات نفت ایران، یک یادآوری کننده 
هوشیارکننده است که تحریم های اوباما و بایدن علیه 
تهران شکست خورده است؛ این بخشی از تحلیل پایگاه 
تحلیلی »نشنال اینترست« در مورد صادرات نفت ایران 
است. در واقع، همان طور که تحریم ها علیه کرملین به 
دلیل حمله به اوکراین نشان می دهد که آنها به تنهایی 
نوشــدارویی علیه کشورها نیســت؛ سیاست تجاری 
آمریــکا اغلب در جلوگیری از نقض آشــکار تحریم ها 

شکست می خورد.
سه عامل افزایش درآمدهای نفتی ایران بر اساس 
گــزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، درآمدهای نفتی 
ایران از ســال ۲0۲0 که ۱۶ میلیارد دلار بود در سال 
۲0۲3 از ســه برابر بیشتر شــده و به ۵3 میلیارد دلار 

رسیده است.
تحلیلگران، اجرای ســهل انگارانه تحریم ها توسط 

دولت بایدن، افزایش قیمت جهانی نفت و تشنگی چین 
برای نفت که به مشارکت نزدیک تر با ایران منجر شده 
است را سه عامل این تغییر چشمگیر عنوان می کنند؛ 
در حالیکه بایدن به صورت رســمی هیچ تحریم نفتی 
علیه ایران را لغو نکرده و ایران هم رسماً هیچ نفتی به 
چین صادر نکرده است. تهران از مجموعه گسترده ای 
از شرکت های کاغذی )صوری( و نفتکش های ناشناس 
برای پنهان کردن منابع محموله های نفتی خود استفاده 

می کند. 
شکستآمریکادرتحریمنفتیایران

»آریل کوهن«؛ تحلیلگر ارشــد شورای آتلانتیک، 
معتقد اســت که » دولت بایدن نتوانســته به صورت 
مؤثری انبوه ناقضان تحریم ها را تحت پیگرد قرار دهد 
و این تحمل رویه های تجاری ایران، در عمل، بازگشتی 
به رویکرد آشــتی جویانه رئیس جمهور سابق، اوباما در 

قبال ایران است.«
دولت ترامپ در ســال ۲0۱۸، تحریم ها را دوباره 
اعمال کرد و این اقدام ســبب شد تا صادرات نفت خام 

ایران از دو میلیون و 33 هزار بشکه در روز در آن سال 
به ۶۷۵ هزار بشکه در سال بعد یعنی سال ۲0۱۹ برسد. 
این پایگاه تحلیلی می نویســد؛ تشــدید تنش ها 
میان اسرائیل و ایران هرگونه نقطه مشترک باقی مانده 
میان آمریکا و دولت کنونی ایران را از بین برده اســت. 
ما دیگر در ســال ۲0۱۵ زندگــی نمی کنیم اما برخی 
سیاســت مداران آمریکایی هنوز در آن زمان هســتند 

و چالش ها و واقعیت های جدید را متوجه نمی شوند.
البته ما نمی توانیم به طور کامل افزایش درآمدهای 

نفتی بیشتر ایران را به سیاست های آمریکا نسبت بدهیم؛ 
روندهای اقتصاد کلان نیز طی چند ســال گذشته به 
نفع ایران بوده اســت.گزارش EIA نشان دهنده افزایش 
چشمگیر متوسط قیمت سالانه نفت خام ایران است که 
۲۹ دلار در هر بشکه در سال ۲0۲0 )به دلیل همه گیری 
کرونا( به ۸۴ دلار در سال ۲0۲۲ رسیده است. عوامل 
اقتصــادی خارجی تا حد زیــادی این تغییر را توضیح 
می دهد؛ کاهش محدودیت های همه گیری کرونا، باعث 
افزایش تقاضای انرژی شــده و جنگ روسیه و اوکراین 

عرضه انرژی را کاهش داده است. 
اگرچه آمریــکا نفوذ محدودی بر قیمت نفت دارد 
اما افزایش قیمت ها به عنوان یک نیروی فزاینده برای 
ایران عمل می کند و به ایران اجازه می دهد در مواجهه 
با شکست دولت بایدن در اجرای تحریم ها، از نفتی که 

می فروشد، سود بیشتری ببرد.
اتحادقدرتمندایران،چینوروسیه

ایران، قبلاً بیشتر نفت خود را به سوریه، ترکیه، ژاپن 
و کره جنوبی صادر می کرد اما چین در پنج سال گذشته 

به عنوان مشتری ضروری صنعت نفت ایران ظاهر شده 
است. صادرات نفت ایران به چین از سال ۲0۱۹ چهار 
برابر شــده و از 30۸ هزار بشکه در روز به یک میلیون 
و ۲00 هزار بشکه در روز در سال ۲0۲3 رسیده است.

با این حال، لجستیک توزیع نفت ایران نشان دهنده 
یک توسعه جهانی نگران کننده و مشابه را نشان می دهد. 
)یعنی نحوه توزیع و انتقال نفت ایران می تواند به ظهور 
و گســترش الگوهای نگران کننده ای در سطح جهانی 
منجر شود.( تمایل شدید چین برای خرید نفت ایران 
و روســیه، قطب بندی ژئوپلتیکی عمیق تری را ترسیم 
می کند. اکنون این ســه کشور قدرتمند با یکدیگر در 
برابر آمریکا و هم پیمانانش متحد شده اند.به گفته کوهن، 
بخــش نفت ایران به عنوان یــک محور مهم در روابط 
تهران و پکن عمل می کند. نشنال اینترست در پایان با 
اشاره به اینکه هرگونه واکنش علیه محور مقاومت باید 
شامل اقداماتی برای جلوگیری از توانایی های ایران در 
تأمین مالی و برنامه های هسته ای و اجرای سخت گیرانه 
تحریم ها باشد، خاطرنشان کرده که ممکن است چین 
در مقابل این اقدامات واکنش هایی انجام دهد که باید 

آمادگی مقابله با آن وجود داشته باشد.
خبرگزاری فارس

چالشهاوفرصتهای
صندوقهایبازنشستگی
درایـران

نظام تأمین اجتماعی به  عنوان اساسی ترین پیش نیاز 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشوری 
تلقی می شود و مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی 

در جوامع مدنی به  شمار می رود.
در ایــران، ایــن نظام به  جهــت تکلیفی که اصل 
۲۹ قانون اساســی بر دوش دولت گذاشــته، اهمیت 
ویژه ای دارد. به  موجب این اصل، »برخورداری از نظام 
تأمین اجتماعی از نظر بازنشســتگی، بیکاری، پیری، 
ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به 
خدمات بهداشتی و درمانی« حقی همگانی و قهری بوده 
که دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای 
عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی 

را تامین کند.
نظام تامین اجتماعی ایران شامل چندین صندوق 
بوده کــه هر یک وظایــف خاصی را بــر عهده دارند. 
بزرگ تریــن و قدیمی ترین این صندوق ها، ســازمان 
تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند 
که بیش از ۷0 درصد جمعیت کشــور را تحت پوشش 

قرار می دهند. 
این صندوق ها به  عنوان نهادهای مالی، با جمع آوری 
پس اندازهــای خــرد افراد، تحت عنــوان حق بیمه و 
سرمایه گذاری این منابع در قالب دارایی های مختلف، 
امکان تامین حقوق دوران بازنشســتگی افراد را فراهم 
می آورنــد. بنابراین این صندوق ها نــه تنها به  عنوان 
نهادهــای اجتماعی، بلکه به  عنوان نهادهای اقتصادی 
نیز عمل می کنند و از دو مســیر بر روی شاخصه های 

توسعه و رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند.
توسعهبنگاههایاقتصادی

صندوق هــای بیمــه ای و بازنشســتگی به  عنوان 
ســرمایه گذاران نهادی با هدایت پس اندازهای خرد به 
بخش سرمایه گذاری، نسبت به تامین منابع مالی مورد 
نیاز برای تداوم و توسعه عملیات بنگاه های اقتصادی و 
پروژه های بزرگ مقیاس اقدام می کنند. این امر موجب 
افزایش بهره وری کار و سرمایه شده و در نهایت منجر به 
رشد اقتصادی کشور می شود. علاوه بر این، صندوق های 
بازنشســتگی با ایجاد رونق و افزایش خلاقیت در بازار 
سرمایه، انتفاع جمعی را نیز به دنبال خواهند داشت. 

با این حال، وضعیت کنونی صندوق های بازنشستگی 
در ایران نگران کننده است. براساس سه شاخص پایداری، 
انسجام و کفایت، بسیاری از این صندوق ها به مرز بحران 
رسیده اند. افزایش جمعیت بازنشستگان به دلیل کاهش 
نرخ تولد و افزایش ســن افراد، فشار مضاعفی بر منابع 

مالی این صندوق ها وارد کرده است.

چراییضرورتاعطایزمینبهمردمبرایمسکنسازی

کسری نقدینگی یکی از نشانه های بارز ناپایداری 
مالی در نظام تامین اجتماعی بوده که ناشــی از پیشی 
گرفتن مصارف بر منابع نقدی اســت. رشد سریع آمار 
مستمری بگیران نسبت به تعداد بیمه شدگان منجر به 
افزایش مصارف نسبت به منابع می شود. این چالش ها 
فقط محدود به کسری نقدینگی نیستند، بلکه فشارهای 
سیاسی، شوک های مقرراتی و نوسانات اقتصادی نیز بر 

وضعیت صندوق ها تاثیر گذاشته اند.
ذی نفعان این نظام غالبا قربانیان فساد و ناکارآمدی 
هستند که ناشی از فقدان شفافیت و عدم استفاده بهینه 
از مشارکت جمعی بوده اند. همچنین، عدم توجه کافی 
به آموزش و ارتقا سطح آگاهی مردم درباره حقوق خود 
در نظام تامین اجتماعی، باعث ایجاد فضای ناامنی برای 
ذی نفعان شده است. در سال های اخیر، کسری نقدینگی 
نظام تامین اجتماعی با تزریق منابع مالی حاصل از سود 
سرمایه گذاری ها و تسهیلات اخذ شده از بانک ها، تأمین 
اعتبار شــده اما این نظام هم از لحاظ تامین نقدینگی 
و هم از لحاظ اندوخته گذاری با شرایط بحرانی مواجه 
اســت. تصور عمومی بر این بوده که تهدیدات ناشی از 
وضعیت کنونی نظام تامین اجتماعی در آینده ای دور، 
بروز خواهد کرد. حال آنکه شــواهد حاکی از آن بوده 

که احتمال ورشکســتگی مالی این نظام در یک دهه 
آتی حتمی است. 

ایفاینقشتعیینکنندهصندوقها
صندوق های بازنشســتگی در کشورهای مختلف، 
نقش تعیین کننده ای در اقتصــاد ایفا می کنند. آن ها 
با دارا بــودن منابع مالی فــراوان، می توانند به  عنوان 
یکی از اصلی ترین تامین کنندگان مالی بازارهای مالی 
عمل کنند. حق بیمه های پرداختی افراد بیمه شده نیز 
بــه  صورت جریانی ثابت در طول ســال های متمادی، 
صندوق های بازنشستگی را تبدیل به منبع پایدار سرمایه 
می کند. جایگاه صندوق های بازنشســتگی در توسعه 
اقتصادی کشورها قابل بررســی است. این صندوق ها 
نه تنها موجب تحقق عدالت اجتماعی می شــوند، بلکه 
با افزایش تولید و کاهش ضایعات، بهره وری بالاتری را 
فراهم می آورند. دارایی های صندوق های بازنشستگی، 
نیروی محرکه اقتصاد در کشورهای توسعه یافته محسوب 
می شود. برای مثال، دارایی های صندوق های بازنشستگی 
هلند و ایالات متحده آمریکا به  ترتیب حدود ۱۸ و چهار 
دهــم و ۱۲ و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی آن 

کشورها در سال ۲0۱۶ بوده  است. 
در ایران نیز باید توجه ویژه ای به اصلاحات ساختاری 

نظام تامین اجتماعی شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای 
روزافزون جامعه باشــد. بایــد برنامه هایی برای جذب 
مشارکت بیشتر کارگران و کارمندان تدوین شود تا بتوان 
منابع مالی بیشتری برای پوشش هزینه های جاری نظام 

تامین اجتماعی فراهم کرد.
همچنین ضروری است که سیاست گذاران با اتخاذ 
رویکردهــای نوآورانه، زمینه را برای پایداری این نظام 
فراهم آورند تا بتواند وظایف خود را در راستای حمایت 

از اقشار مختلف جامعه به نحو احسن انجام دهد. علاوه بر 
این، توجه جدی به آموزش حقوق شهروندان درباره نظام 

تامین اجتماعی نیز ضروری خواهد بود.
آگاهی بخشــی می تواند نه تنهــا موجب افزایش 
مشــارکت مردم شــود بلکه باعث ایجاد فشار بر روی 
دولت برای ارتقا کیفیت خدمات ارائه شــده گردد. در 
نهایــت، با توجه به چالش های متعدد پیش روی نظام 

نظام تامین اجتماعی باید با شفافیت بیشتری عمل کند 
تا بتواند اعتماد عمومی را جلب نماید. فقدان شفافیت 
باعث ایجاد فضای ناامنی برای ذی نفعان شده و ممکن 
است که منجر به کاهش مشارکت مردم شود. همچنین 
نیازمند تدوین برنامه هایی برای جذب مشارکت بیشتر 
کارگران و کارمندان هســتیم تــا بتوانیم منابع مالی 
بیشتری برای پوشــش هزینه های جاری نظام تامین 

اجتماعی فراهم کنیم. 
دولت،ناظربرعملکردصندوقها

از ســوی دیگر، نقش دولت در نظارت بر عملکرد 
صندوق ها باید تقویت بشود تا اطمینان حاصل شود که 
منابع مالی موجود به نحو مطلوب مدیریت می شــوند. 
نظــارت دقیق بر عملکرد صندوق هــا نه فقط موجب 
جلوگیری از فساد خواهد شد، بلکه باعث افزایش کارایی 

آن ها نیز می شود.
در کنــار تمامی این مــوارد، اصلاحات قانونی نیز 
ضروری است تا ســاختار فعلی نظام تامین اجتماعی 
متناسب با نیازهای روز جامعه تغییر کند. قوانین موجود 
باید مــورد بازنگری قرار گیرند تا بتوانند پاســخگوی 
نیازهای جدید جامعه باشــند چراکه تغییرات ســریع 
اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که قوانین نیز همگام 
با آن تغییر کنند. به طور کلی، باید اذعان داشــت که 
پایداری نظام تامین اجتماعی نه فقط وابسته به مدیریت 
صحیح منابع مالی، بلکه مستلزم ایجاد فرهنگ مشارکت 
فعال میان اقشار مختلف جامعه نیز است. فرهنگ سازی 
دربــاره اهمیت پرداخــت حق بیمه و مشــارکت در 
برنامه های تامین اجتماعی باید جزء اولویت های اصلی 
قرار گیرد تا همه افراد جامعه احساس مسئولیت کنند.
در نهایت، اگرچه چالش های جدی پیش روی نظام 

تامین اجتماعی ایران، ضروری بوده که سیاست گذاران 
با اتخاذ رویکردهای نوآورانه و اصلاحات بنیادین زمینه 
را برای پایداری ایــن نظام فراهم آورند تا بتواند نقش 

خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
اگرچه مشــکلات موجــود جدی هســتند اما با 
برنامه ریــزی دقیــق و همکاری بیــن نهادها می توان 
راهکارهایــی مؤثر برای حل آن ها پیدا کرد تا آینده ای 
روشــن تر برای نظام تامین اجتماعی ایران رقم بخورد. 

تامیــن اجتماعی وجود دارد امــا با اتخاذ رویکردهایی 
جامع نگرانه می توان امید داشــت که این نظام بتواند 
وظایــف خود را بهتر انجام دهد و زمینه را برای تحقق 
عدالت اجتماعی فراهم آورد. آینده  روشــن  برای نظام 
تامیــن اجتماعی ایران، مســتلزم همکاری همه جانبه 
میان دولت، نهادها و جامعه مدنی خواهد بود تا بتوانیم 
گام هایی مؤثر در جهت تقویت این نهاد حیاتی برداریم.
اقتصاد معاصر
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